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صفحه ۷
یک‌‌‌‌‌شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ 
۱۰ ذی‌القعده ۱۴۴۵ - شماره ۲۳۵۸۲

حضرت رضا)ع( هر ســه روز یک بار قــرآن را ختم می‌کرد و 
آنگاه می‌فرمود: اگر می‌خواستم زودتر از سه روز آن را به پایان 
برسانم، می‌توانستم اما نخواستم چنین کنم. زیرا در موقع تلاوت 
به هر آیه که می‌رسیدم در آن فکر و اندیشه می‌کردم که درباره 
چه چیزی و در چه زمانی نازل شده است. بدین جهت در هر سه 

روز یک بار قرآن را به پایان می‌رسانم.

امام هشتم به‌هنگام خواب در رختخواب خویش فراوان قرآن 
می‌خواند و هرگاه به آیه‌ای می‌رسید که در آن یادی از بهشت یا 
 جهنمّ آمده بود،‌ گریه می‌کرد و از خداوند بهشت را درخواست 

می‌کرد و از آتش جهنم به او پناه می‌برد.

در تاريخ اندلس اســامى يعنى اســپانياى فعلى م‌‏ىخوانيم كه 
نقشه‏اى كه مسيحيان براى تصرّف اندلس و بيرون كشيدن آن 
از دست مسلمين كشيدند اين بود كه به صورت دوستى و خدمت 
وسائل عياّشــى براى آنها فراهم كردند: باغ‌ها و بوستان‌ها وقف 
ساختن شراب و نوشانيدن مسلمين شــد. دختران زيبا و طناّز 
در خيابان‌ها به دلرباىي و عاشق‌‏سازى پرداختند. سرگرمي‌هاى 
شــهوانى از هر جهت فراهم شد و روح ايمان و جوانمردى مرد. 
پس از اين جريان بود كه توانستند مسلمانان را ب‏ىدرنگ از دم 
تيغ بگذرانند. اســتعمار غرب نيز اين برنامه را در قرون اخير به 

صورت دقيقى در كشورهاى اسلامى اجرا كرد.

پرسش و پاسخ

آثار سلبی غریزه حب به ذات
انسان هر چیزی را که متعلق به خودش است با چشم تحسین و اعجاب 
نگاه می‌کند... انسان غریزه حب به ذات دارد، به خودش بیش از هر چیز و 
هر کسی علاقه‌مند است، همیشه خودش را و آنچه وابسته به خودش است 
با عینک خوش‌بینی می‌نگرد. یعنی درباره خودش و آنچه مربوط به خودش 
است طوری قضاوت می‌کند که دلش راضی شود نه آن طور که حقیقت است. 
انسان اخلاق بد خود را خوب می‌پندارد و اعمال ناپسند خود را پسندیده. 
قرآن کریم می‌فرماید: آیا پس آن کس که آراسته شد در نظرش عمل بدش، 
مثل آن کس است که چنین نیست و بد را بد و خوب را خوب می‌بیند؟ )۱(

____________
1- بیست گفتار، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص 196

معنی سجده شکر
از امام رضا)ع( ســؤال شد، معنی »شکراً لله« و منظور از این ذکر 
چیست؟ حضرت فر مود: یعنی سجده کننده می‌گوید: این سجده من 
در واقع شــکر به درگاه خداوند است به خاطر توفیق خدمت و انجام 
فریضه‌ای که به من عطا فرموده اســت. و شکر موجب زیادی است، 
و اگر در نماز کوتاهی و نقصی باشــد که با نوافل جبران نشده باشد، 

با این سجده شکر نقصان آن برطرف شده و نماز کامل می‌گردد.)1(
____________

1- عیون اخبار الرضا، ج 1، ص 281

شاخص‌های کمال ایمان افراد
قال الامام الرضا)ع(: »لایستکمل عبد حقیقه الایمان حتی 
تکون فیه خصال ثلاث: التفقه فی‌الدین، و حسن التقدیر فی 

المعیشه و الصبر علی الرزایا«.
امام رضا)ع( فرمود: هیچ بنده‌ای به کمال حقیقت ایمان نمی‌رسد 
مگر اینکه ســه خصلت در او وجود داشــته باشد: 1- فهم و اندیشه 
عمیق در دین 2- حسن برنامه‌ریزی اقتصادی و عقل معاش 3- صبر 

و بردباری در برابر مصائب و بلاها.«)1(
____________

1- بحارالانوار، ج 75، ص 339

چرایی نصب ولایتعهدی امام رضا)ع( 
توسط مأمون )3(

پرسش:
چرا مأمون خلیفه وقت عباسیان، امام رضا)ع( را از مدینه به خراسان 
آن‌ وقت )مرو( دعوت کرد و به عنوان ولیعهد خودش منصوب کرد، و چرا 

حضرت این مسئولیت را پذیرفت؟
پاسخ:

در دو بخش قبلی پاسخ به این سوال به مباحثی همچون: رفتار عباسیان با 
علویین، انگیزه مأمون از طرح مسئله ولایتعهدی و اهداف سیاسی مأمون شامل: 
1- جلب نظر ایرانیان 2- فرو نشاندن قیام‌های علویین 3- خلع سلاح حضرت 
رضا)ع( و مسلمات تاریخ شامل: 1- احضار امام رضا)ع( از مدینه به مرو 2- امتناع 
حضرت رضا)ع( پرداختیم. اینک در بخش پایانی دنباله مطلب را پی می‌گیریم.

3- شرط قبولی حضرت رضا)ع(
یکی دیگر از مســلمات تاریخ این است که حضرت امام رضا)ع( شرط کرد 
و این شــرط را هم به مأمون قبولاند که من به این شــکل قبول می‌کنم که در 
هیچ کاری مداخله نکنم و مســئولیت هیــچ کاری را نپذیرم. در واقع حضرت 
می‌خواست مسئولیت کارهای خلاف مأمون را نپذیرد و این عنوان برای حضرت 

مسئولیت‌آور نباشد.
4- شیوه رفتار امام رضا)ع( پس از مسئله ولایتعهدی

مسئله دیگری که باز هم از مسلمات تاریخ است و هم اهل تسنن و هم اهل 
تشیع نقل کرده‌اند، طرز رفتار امام رضا)ع( بعد از مسئله ولایتعهدی است. مخصوصاً 
خطابــه‌ای که حضرت در مجلس مأمون در همان جلســه معارفه ولایتعهدی 
می‌خواند. حضرت با همین خطبه یک سطر و نیمی که همه آن را نقل کرده‌اند، 
وضع خودش را روشن کرد. در این خطبه حضرت نه اسمی از مأمون می‌برد و نه 
کوچک‌ترین تشکری از او می‌کند. قاعده‌اش این است که اسمی از مأمون ببرد و 
لااقل یک تشکری از او بکند! ابوالفرج می‌نویسد: بالاخره روزی را معین کردند و 
گفتند در آن روز مردم بیایند و با حضرت رضا)ع( بیعت کنند، مردم هم آمدند. 
مأمون برای حضرت رضا)ع( در کنار خودش محلی و مجلســی قرار داد و اول 
کســی را که دستور داد بیاید با حضرت رضا)ع( بیعت کند پسر خودش عباس 
ابن مأمون بود. دومین کســی که آمد یکی از ســادات علوی بود،‌ بعد به همین 
ترتیب یک عباسی و یک علوی می‌آمدند و بیعت می‌کردند و به هرکدام از اینها 
جایــزه فراوانی می‌داد و می‌رفتند. بعد از بیعت حضرت خطابه‌ای ایراد کرد که 
مفهومش این است، ما اهل‌بیت حقی داریم بر شما مردم به اینکه ولی‌امر شما 
باشیم )معنایش این است که این حق اصلاً مال ماست و چیزی نیست که مأمون 
بخواهد به ما واگذار کند( و شما حقی برعهده ما دارید. حق شما این است که ما 
شما را اداره کنیم، و هرگاه شما این حق را به ما دادید )ما را به عنوان خلیفه یا 
امام پذیرفتید( بر ما لازم می‌شود که آن وظیفه خودمان را درباره شما انجام دهیم 
)بحارالانوار، ج49، ص146( آری مضمون این خطابه حضرت برخلاف روح جلسه 
ولایتعهدی است. بنابراین حضرت رضا)ع( یک ولیعهد به اصطلاح تشریفاتی است 
که با مأمون شرط کرده در کارها دخالت نکند و در مواردی هم که اجباراً مداخله 

می‌کند به‌گونه‌ای رفتار می‌کند که منظور مأمون تامین نمی‌شود.
آثار مثبت پذیرش منصب ولایتعهدی امام رضا)ع(

ما در فقه مسئله‌ای داریم به نام »ولایت جائر« یعنی قبول پست از ناحیه 
ظالم، به طور کلی قبول پست از ناحیه حاکم ظالم فی حد ذاته حرام است. ولی 
فقها گفته‌اند: همین کاری که فی حد ذاته حرام است، در  مواردی مستحب و 
بلکه در مواردی واجب هم می‌شود. نوشته‌اند اگر تمکن از امر به معروف و نهی 
از منکر که همان خدمت به اسلام و مسلمین است، متوقف باشد بر قبول پست 
از ناحیه ظالم، پذیرفتن آن واجب است. منطق هم همین را قبول می‌کند زیرا 
در پرتو این مقام شما می‌توانید نیروهای خودتان را در جهت اهداف‌تان تقویت 
و نیروی دشمن را تضعیف کنید. ما می‌بینیم در مدتی که امام رضا)ع( منصب 
ولایتعهدی را قبول کردند، کاری به نفع دستگاه حاکم صورت نگرفت، بلکه به 
نفع حضرت محاسنی انجام گرفت. صفوف بیشتر مشخص شد، به علاوه حضرت 
در پســت ولایتعهدی توانســت فرصتی را به وجود آورد که به طور غیررسمی 
شــخصیت علمی خود را ثابت کند که اگر این فرصت‌ها نمی‌بود،‌ هیچ‌وقت این 
بعد علمی حضرت به بروز و ظهور نمی‌رسید. در میان ائمه طاهرین)ع( به اندازه‌ای 
که اگر این شــخصیت علمی امام رضا)ع( و امام علی)ع( و امام صادق)ع( ثابت 
شده، شخصیت علمی هیچ امام دیگری ثابت نشده است. امام رضا)ع( برای همین 
چند صباح ولایتعهدی و آن خاصیت علم‌دوستی مأمون و آن جلسات عجیبی 
که مأمون تشکیل می‌داد و از مادیین گرفته تا مسیحی‌ها، یهودی‌ها، مجوسی‌ها، 
صابئی‌ها و بودایی‌ها و علمای همه مذاهب را جمع می‌کند و حضرت رضا)ع( را 
می‌آورد و حضرت با اینها به بحث و منظره می‌پرداخت و شخصیت علمی خود 
را که به نفع اسلام اهل‌بیتی بود به بروز و ظهور می‌رساند. فوائد و محاسن دیگری 
را هم در این زمینه برشــمرده‌اند مانند آزاد شدن علوی‌ها از فشارهای سخت و 
گسترش تشیع و معارف اهل‌بیتی و.... بنابراین یک وقت کسی در دستگاه ظالم 
مقامی را احراز می‌کند برای اینکه از این پست و مقام حسن استفاده را در مسیر 
ارزش‌های الهی و انسانی ببرد، این همان چیزی است که هم قرآن و هم سیره 

ائمه)ع( و هم فقه ما این اجازه را می‌دهد.

  قرآن کریم کتابی آسمانی، وحی منزل، کلام 
خدا و راهنمای مؤمنان است.

این کتاب آن‌قدر با عظمت و ارزشــمند است 
که آخرین پیامبر، عهده‌دار تفسیر و تبیین آن شد 
و پــس از وی اهل‌بیت‌)ع( که عِــدل قرآن معرفی 
شــده‌اند، عهده‌دار چنین امر مهمی شــدند. امام 
رضا)ع( که یکی از همان مفسران واقعی قرآن بود، 
در طول زندگی پر برکتش عنایت بسیار ویژه‌ای به 
این راهنمای بزرگ داشته و علاوه‌بر استفاده‌ای که 
در بعد شخصی و فردی از آن داشته در ابعاد دیگر 
نیز بهره‌های فراوانی از این کتاب گرفته و به دیگران 
انتقال داده است. این نوشتار به ترسیم گوشه‌ای از 

سیمای قرآنی آن بزرگوار می‌پردازد.
قرآن در زندگی امام رضا)ع(

عشــق فراوان امام رضا‌)ع( به کتاب خدا او را بر 
آن داشت تا نخست در زندگی فردی‌اش از آن بهره 
ببرد. نه زمان برای او مطرح بود و نه مکان و نه روز 

و شب که موارد زیر بهترین گواه این مدعا است:
هر سه روز یک بار ختم قرآن

ابوذکوان عشــق زائد الوصف امام رضا‌)ع( قرآن 
کریم را این چنین توصیف کرده است:

حضرت هر سه روز یک بار قرآن را ختم می‌کرد 
و آنگاه می‌فرمود: اگر می‌خواستم زودتر از سه روز آن 
را به پایان برسانم، می‌توانستم اما نخواستم چنین 
کنم. زیرا در موقع تلاوت به هر آیه که می‌رســیدم 
در آن فکر و اندیشه می‌کردم که درباره چه چیزی و 
در چه زمانی نازل شده است. بدین جهت در هر سه 

روز یک بار قرآن را به پایان می‌رسانم.]1[
قرائت قرآن در بستر خواب

عشق فراوان امام رضا)ع( به این کتاب آسمانی 
او را بر آن داشــت تا علاوه‌بر روز، در شب نیز قرآن 
بخواند و حتی آیات زیادی را در آستانة خواب و در 

رختخواب تلاوت می‌کرد.
رجاء بن أبی الضحّاک که گزارشی از سفر امام 

داده چنین گوید:
امام به‌هنگام خواب در رختخواب خویش فراوان 
قرآن می‌خواند و هرگاه به آیه‌ای می‌رســید که در 
آن یادی از بهشت یا جهنّم آمده بود،‌گریه می‌کرد 
و از خداوند بهشت را درخواست می‌ کرد و از آتش 

جهنم به او پناه می‌برد.]2[
هزار ختم قرآن در یک پیراهن

 شیخ طوسی در کتاب امالی به سند خود     از علی بن علی 
فرزند برادر دعبل خزاعی نقل کرده که در سال 198 
ق. همراه برادرم دعبل خدمت امام رضا)ع( رسیدیم 
و تا پایان سال 200 ق. در محضرش اقامت داشتیم 
و ســپس به قم رفتیم. بعد از آنکه امام رضا)ع( به 
برادرم دعبل پیراهن پشــمینة سبز رنگی به همراه 
انگشتری که نگینش عقیق بود، هدیه کرد، همچنین 
به او درهم‌هایی که نام آن حضرت بر آن نقش بسته 
بود، مرحمت کرد و به او فرمود:‌ای دعبل به قم برو 
که در آنجا سود و بهره خواهی یافت. و به او یادآور 
شــد: از این پیراهن به خوبی محافظت کن که من 

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

انحراف از قبله هنگام نماز
س( نمازگزاری به جهت درد پا و کمر در حین برخاستن برای رکعت بعدی، 
گاهی به سمت راست و گاهی به سمت چپ می‌چرخد؛ حکم انحراف از قبله 

او چیست؟ تا چه حد مجاز است؟
ج( در فرض سؤال تا اندازه چهل‌وپنج درجه از هر طرف، اشکال ندارد.

کسر هزینه‌های کفن و دفن از خمس 
س( با توجه به اینکه اگر فردی در بین سال فوت کند، سال خمسی او به پایان 
می‌رسد و باید خمس آنچه که از درآمدِ سال فوت، باقی مانده، پرداخت شود؛ 
آیا می‌توان هزینه کفن و دفن میت را به مقداری که از اصل مال برداشــت 
می‌شود هم جزء مؤونه وی محسوب و کسر کنیم و خمس بقیه مال را پرداخت 
کنیم، خصوصا در صورتی که هزینه کفن و دفن، تمام اموال میت را دربر گیرد، 

یا اینکه قبل از کفن و دفن، کل مال باید تخمیس شود؟
ج( اگر برای تجهیز میت از اموال او هزینه شود، ادای خمس آنچه هزینه‌شده واجب 
نیست، هرچند این عمل موجب شود که تمام اموال وی صرف هزینه‌های کفن و دفن 

شود و چیزی برای ادای خمس باقی نماند.

نماز جماعت مأمومِ معذور از تبعیت 
س( اگر مأمومی به دلیل بیماری )تنگی نفس( ناچار است که زودتر از امام، سر 

از رکوع یا سجده بردارد؛ آیا نمازش به جماعت صحیح است؟
ج( اگر مأموم عمداً زودتر از امام ســر از رکوع یا سجده بردارد، نمازش فرادا می‌شود؛ 
بله می‌تواند با مقدار کمی تأخیر، رکوع و ســجود را انجام دهد تا بتواند همراه امام یا 

پس از او، از رکوع و سجده بلند شود.

به کار بردن لفظ رکیک 
س( دشنام و فحش چیست و چه حکمی دارد؟

ج( اگر مسلمانی را به عمل یا صفتی زشت بنامند؛ مثلًا به او بخیل یا گدازاده بگویند، یا 
کور یا به نام حیوانی صدا ‌کنند، چنانچه این تعبیرات در عرف، شتم و تحقیر محسوب 

شود، دشنام و حرام می‌باشد.

استشمام بوی خوش در اعتکاف 
س( در برخی مساجد معمولاً غیر معتکفین عطر می‌زنند؛ احساس بوی عطر 

آنان، چه حکمی دارد؟ آیا لازم است معتکف، بینی خود را بگیرد؟
ج( بوییدن مواد معطّر و گیاهان خوشبو برای لذّت بردن، از محرمات اعتکاف است؛ بنا 

بر این اگر برای لذت بردن نباشد، مانعی ندارد و گرفتن بینی لازم نیست.

مسئولیت کودک برای خسارت زدن به دیگران 
س( آیا کودک نســبت به خســارت‌های مالی که وارد کرده، ضامن است یا 

والدین او؟
ج( خود کودک، ضامن است و ولیّ او می‌تواند از مال کودک، خسارت را بپردازد و اگر 
نپرداخت، پس از بلوغ بر خودش واجب است که جبران کند یا از شخصِ خسارت‌دیده، 

حلالیت طلب کند.

امام رضا)ع( از پدرانش از 
رسول خدا )صلی الله علیه 
قرآن  می‌کند:   نقل  آله(  و 
زینت  نیکو  صــوت  با  را 
دهید، زیرا که صدای نیکو 
بر زیبایی قرآن می‌افزاید.

در محضر امام خمینی)ره(

در رابطه با وضعیت داخل منزل امام‌، آقا مشهدی حسین مسئولیت خرید آذوقه 
منزل را داشــت. مثلًا هر روز می‌ رفت یک کیلو خیار و 250 گرم گوشــت و مقدار 
کمــی گوجه -اگر لازم بــود- و نیم کیلو بادمجان می‌ خرید و به منزل امام می‌‌برد. 
ایشــان نقل می‌ کرد که یک روز اول صبح به بازار رفتم و دیدم که میوه فروشــی 
خیارهای اعلایی آورده و اگر قیمت خیار سی فلس بود او صدا می‌‌کرد خیار بیست 
فلس. دیدم خیارها بهتر و ارزان‌تر از روزهای دیگر اســت و به نظرم رسید دو کیلو 
بخــرم، یک کیلو برای امروز و یک کیلو برای فردا. خیار را خریدم و به خانه بردم و 
من نمی‌‌دانم که امام هر روز زنبیل خرید آقای مشهدی حسین را بازرسی می‌‌کردند 

یا فقط آن روز بازرسی نمودند. 
مشــهدی حســین می‌ گفت آقا من را صدا کرد و گفت: آقا مشهدی حسین بیا. 
پیش ایشان رفتم، گفتند: این چند کیلو خیار است؟ گفتم: آقا دو کیلو. فرمودند: مگر 
قرار نبود روزی یک کیلو خیار بگیری؟ گفتم: چرا آقا، اما امروز که به بازار رفتم دیدم 
خیارها ارزان‌تر و بهتر از هر روز است و من خیارِ فردا را هم خریدم. گفتند: نه خیر، 
بیخــود کردی، هر روز نیاز همان روز را می‌‌گیری. ببر و اضافی ‌اش را پس بده. من 
هم بردم و برگرداندم. امام می‌‌گفت: معلوم نیست تا فردا کی مُرده و کی زنده است.

* خاطرات آیت ‌الله محمود قوچانی؛ ج1، ص 141 
به نقل از پرتال امام خمینی

هر روز، نیاز همان روز را بگیر

1. عدم ارائه صحیح و معقول مفاهیم دینی 
مسلّماً علتّ انكار و اعراض بسيارى از افراد 
تحصيلكرده اين اســت كه مفاهيم مذهبى و 
دينى به طرز صحيحى به آنها تعليم نشده است. 
در واقع آن چيزى كه آنها انكار م‏ى كنند مفهوم 

واقعى خدا و دين نيست، چيز ديگرى است.
افرادى مانند من كه با پرسشــهاى مردم 
درباره مسائل مذهبى مواجه هستيم كاملً اين 

حقيقت را درك م‏ى كنيم كه: 
بسيارى از افراد تحت تأثير تلقينات پدران و 
مادران جاهل يا مبلّغان ب‏ى سواد، افكار غلطى در 
زمينه مسائل مذهبى در ذهنشان رسوخ كرده 
است و همان افكار غلط اثر سوء بخشيده و آنها 
را درباره حقيقت دين و مذهب دچار ترديد و 

احياناً انكار كرده است.
ازاين‏رو كوشش فراوانى لازم است صورت 
بگيــرد كه اصول و مبانــى مذهبى به صورت 
صحيح و واقعى خود به افراد تعليم و القا شود.

2. مبارزه با نیازهای طبیعی مردم به 
اسم دین

ىكي ديگر از موجبات اعراض و روگرداندن از 
دين، جنگ و ستيزى است كه برخى از داعيان 
و مبلّغان دينى بى ‏خرد ميان دين و ساير غرايز 
فطرى و طبيعى بشر ايجاد م‏ى كنند و دين را 
به جاى اينكه مصلح و تعديل كننده غرايز ديگر 
معرفى كنند آن را ضد و منافى و دشمن ساير 

فطرياّت بشر معرّفى م‏ى كنند.
ىكي از مختصّات دين اســام اين اســت 
كــه همه تمايــات فطرى انســان را در نظر 
گرفته،هيچك‏ــدام را از قلــم نينداخته و براى 
هيچك‏دام سهم بيشــترى از حقّ طبيعى آنها 

نداده است. 
معنــى فطــرى بــودن قوانين اســامى 
هماهنگــى آن قوانين و عــدم ضدّيت آنها با 
فطرياّت بشر اســت؛ بعضى از مقدّس‏مآبان و 
مدّعيان تبليغ دين، به نام دين با همه چيز به 

جنگ برمىخيزند.
شعارشــان اين است: اگر مى ‏خواهى دين 

داشته باشى پشت پا بزن به همه چيز،
... بنابراين اگر كسى بخواهد به غريزه دينى 
خود پاسخ مثبت بدهد بايد با همه چيز)حتی 
با اموری که از فطریات و نیازهای طبیعی بشر 

است( در حال جنگ باشد! )1(

 بشر داراى غرايز مختلف است، داراى نيازها 
و احتياجات مختلف است و تمام اين احتياج‌ها و 
نيازها از طبيعت و فطرتش سرچشمه م‏ى گيرد. 
شكســت دين‌ها- و دین‌گریزی- در دنيا 
زير ســر كسانى اســت كه ميان دين و ساير 
نيازهاى بشــرى جنگ انداختند؛ و ما بيش از 

هر جاى ديگر غرامت اشــتباه جناب كليسا را 
بايد بپردازيم. كليســا در ابتداى ظهور علم در 
دوره رنسانس چند اشتباه بسيار بزرگ كرد.ميان 
دين و زندگى معتدل و شرافتمندانه دنيا جنگ 
انداخت. ميان دين و علم جنگ انداخت. ميان 
ديــن و عقل جنگ انداخت؛ گفت اصل اصول 
دين از حوزه عقل خارج است، منطقه ممنوعه 

براى عقل است. 
 اگــر م‌ىگفتيــد چطور مى ‏شــود خداى 
ســه‌گانه را قبول كنم يا خداى يگانه )تثلیث 

در مســیحیت(، م‏ى گفت همين جور بگو و به 
همين هم ايمان داشته باش؛ اگر عقلت قبول 

نمى كند بگو غلط نكن، فضولى نكن.
اشــتباهى كه كليســا مرتكب شد، بعدها 
غرامتش را تا اندازه ‏اى دنياى اســام مجبور 
شد بپردازد، براى اينكه افراد تشخيص ندادند، 
خيال كردنــد به‌طور كلــى خاصيت‏ »دين« 

همين است.)2(

3. درک سطحی و عامیانه از دین 
مردم در حال جهالت از هيچ چيز استفاده 
كامل نم‏ى كنند حتى از دين. منشأ بسيارى از 
ب‏ى دين‏ىها ب‏ى علمى و آشنا نبودن به تعليمات 
الهى است. قرآن كريم درباره كسانى كه منكر 
قرآن بودند اين طور م‏ى فرمايد: اين گروه چيزى 

را منكر شدند و نسبت جعل و افتراء به آن دادند 
كه آن را به‌درستى ندانســته و نفهميده‏اند و 
حقيقت آن چيز بر آنها كشف نشده. )یونس:۳۹(
گذشــتگان هم كه منكر نبوت انبيا بودند 
روى همين جهت بوده، يعنى روى اصل نادانى 

و ب‏ى اطلاعى بوده. 
امروز پــاره‏‌اى از مردم روى بى ‏اطلاعى از 
اصول و مبانى محكمِ مســئله خداشناسى، راه 
ماديت را م‏ى پيمايند و خيال مى ك‏نند دليل 

اساسى و منطقى بر اين موضوع نيست.

البته اين از آن ‏جهت است كه اطلاعاتشان 
 در اين مسئله منحصر بوده است به آنچه از 
عوام‌الناس شنيده‌اند و يا در كتب عاميانه 

خوانده‌اند. 
يا آنكــه ابزار فكرى آنهــا وافى نبوده 
اســت ]تا[ حقيقت مطالبــى كه در كتب 
 محققيــن الهيين مســطور اســت درك 

كنند.)3(

4. غرق شدن در شهوات حيوانى
كيــى از چيزهاىي كه موجب اعراض و 
 تنفّر مــردم از خدا و دين و همه معنوياّت 
م‏ى شــود آلوده بودن محيط و غرق شدن 

افراد در شهوت‌‏پرستى و هواپرستى است.
محيط آلوده همواره موجبات تحركي 
شــهوات و تن‌‏پرورى و حيــوان صفتى را 

فراهم م‏ى كند.
آن كه اسير شــهوات است جاذبه‌هاى 
معنوى، اعــمّ از دينى و اخلاقى و علمى و 

هنرى، كمتر در او تأثير دارد. 
لهــذا اقــوام و ملّت‌هاىي كــه تصميم 
م‏ىگيرند روح مذهب و اخلاق و شهامت و 
شجاعت و مردانگى را در ملتّى ديگر بكشند 
وسائل عيّاشى و شهوترانى و سرگرمي‌هاى 

نفسانى آنها را فراهم و تكميل مك‌‏ىنند.
در تاريخ اندلس اسلامى يعنى اسپانياى 
فعلى م‏ى خوانيم كه نقشه‏ اى كه مسيحيان 
براى تصرّف اندلس و بيرون كشيدن آن از 
دســت مسلمين كشــيدند اين بود كه به 
صورت دوســتى و خدمت، وسائل عيّاشى 
براى آنها فراهم كردند: باغ‌ها و بوســتان‌ها 
وقف ساختن شراب و نوشانيدن مسلمين 
شــد. دختران زيبا و طنّــاز در خيابان‌ها 
بــه دلرباىي و عاشــق‏ ســازى پرداختند.

فراهم  ازهرجهت  شــهوانى  سرگرمي‌هاى 
شد و روح ايمان و جوانمردى مرد. پس از 
اين جريان بود كه توانســتند مسلمانان را 

ب‏ىدرنگ از دم تيغ بگذرانند.
استعمار غرب نيز اين برنامه را در قرون 
اخير به صورت دقيقى در كشورهاى اسلامى 

اجرا كرد.)4(
_____________

1. مجموعه آثار اســتاد شهيد مطهرى )خورشيد 
ديــن هرگز غروب نمك‏ىنــد(، ج‏۳، صص: ۴۰۶- 

403- با تلخیص و ویرایش جزئی.
2. مجموعه آثار اســتاد شــهيد مطهرى )اسلام و 
نيازهاى جهان امروز)پانزده گفتار((، ج‏۲۱، صص: 

۴۶۱-۴۶۰- با تلخیص و ویرایش.
3. مجموعه آثار اســتاد شهيد مطهرى )حكمتها 
و اندرزهــا)1 و 2((، ج‏22، صــص: 309-308-با 

تلخیص و ویرایش.
4. مجموعه آثار استاد شهيد مطهر )خورشید دین 
هرگز غروب نمی‌کنــد(؛ ج‏۳؛ صص: 403-۴۰۴- با 

تلخیص و ویرایش جزئی.

عوامل دین‌گریزی

 قرآن در سیره 
امام رضا‌)ع(

محمدجواد مروجی طبسی 

در این پیراهن هزار شب هزار رکعت نماز خوانده‌ام 
و هزار مرتبه قرآن را در آن ختم کرده‌ام.]3[
قرائت سوره‌های گوناگون در نماز

امام رضا)ع( در نمازهای واجب و مســتحب در 
شب و روز از سوره‌های متنوع و گوناگونی استفاده 

می‌فرمود و قرائت می‌کرد.
رجاء بن أبی الضحاک که در سفر امام از مدینه 
تا مرو همراه آن حضرت بوده، در گزارشی مفصل به 

این مسئله اشاره کرده است:

امام رضــا)ع( در اول ظهر شــش رکعت نماز 
مستحبی می‌خواند که پس از سوره حمد سوره‌های 
قل یا أیها الکافرون و قل هو الله احد را می‌خواند و 

اذکار امام پس از تلاوت برخی سوره‌ها
محدّثــان و راویان حدیث نقل کرده‌اند که امام 
رضــا)ع( پس از تلاوت برخی آیــات قرآن و یا در 
پایان برخی از سوره‌های قرآن به طور آهسته یا بلند 
جملاتی را بر زبان جاری می‌کردند که بخشی از آنها 

را رجاء بن أبی الضحاک برای ما نقل کرده است.
وی می‌گویــد: امام رضــا)ع( در تمام نمازهای 
خود در شــبانه‌روز بسم الله الرحمن الرحیم را بلند 
می‌گفت و هرگاه آیة قل هو الله أحد را تلاوت می‌کرد، 

پس از آن آهسته می‌گفت: الله أحد و هر گاه سوره 
توحید را به پایان می‌رســاند سه مرتبه می‌فرمود: 

کذلک الله ربنّا.
و اگر سوره جحد را می‌خواند آهسته می‌فرمود: 
یا أیهاالکافرون، و وقتی از تلاوت سوره فارغ می‌شد 

می‌فرمود: ربی الله و دینی الاسلام.
و هــرگاه ســوره والتین والزیتــون را تلاوت 
می‌کــرد در پایان می‌فرمود: بلــی و أنا علی ذلک 

من الشاهدین. 
و هرگاه ســوره لااقســم بیوم القیامه را تلاوت 
می‌کرد در پایان می‌فرمود: ســبحانک اللهم بلی. و 
به‌هنگام تلاوت سوره جمعه می‌فرمود: قل ما عندالله 

خیر من اللهو و من التجاره والله خیر الرّازقین.

 هرگاه از ســوره حمد فارغ می‌شــد می‌فرمود: 
الحمد لله ربّ العالمین، و اگر سوره سبّح اسم ربک 
الأعلی. و نیز اگر به آیه یا ایهاالذین آمنوا می‌رسید، 

آهسته می‌فرمود: لبیک اللهم.]5[
تکیه گاه کلام امام رضا)ع( 

امام رضا)ع( در تمام زمینه‌ها و مســائل دینی 
و علمی و عقیدتی و فقهی از این کتاب آســمانی و 
ایــن منبع پر فیض الهی کاملًا بهره ‌می‌برد و در هر 
سخن یا بیان به کلام الله مجید تکیه می‌کرد. صدوق 
در امالــی از ابوذکوان از ابراهیم بن ابی‌العباس نقل 
کــرده که می‌گفت: ندیدم چیزی را از امام رضا)ع( 
بپرســند که جوابش را نداند؛ بلکه جواب همه چیز 
را می‌دانســت و نیز داناتــر از او به زمان خویش را 
هرگز مشاهده نکردم. مأمون پیوسته با پرسش‌های 
گوناگون خود امام را می‌آزمود. اما ایشــان به همه 
پرسشــهای وی جواب می‌داد. تمام گفته‌های امام 
رضا)ع( و پاسخ‌های وی برگرفته از قرآن کریم بود.]6[

اهتمام به قرآن 
قرآن کریم در بین مسلمانان آن‌قدر رفیع است 
که هیچ کس نمی‌تواند در برابر آن بی‌اعتنا باشــد 
چه رسد به مقام منیع امامت که خود حافظ دین و 

حامی کتاب خداست. 
امام رضــا)ع( در ابعاد گوناگــون از جمله بعد 
اجتماعی به رهنمودهای قرآن عنایت داشت.حضرت 
از آحاد امت اســامی خواسته تا اهمیت بیشتری 
به قرآن کریــم داده و موارد زیر را در زندگی خود 

اعمال کنند.
امام رضا)ع( با ســفارش به یاران خود از جمله 
ریاّن بــه وی فرمود: کلام الله لا تجاوزه و لا تطلبوا 
الهدی فی‌غیره فتضلّوا؛ قرآن سخن خداست، از مرز 
او تجاوز نکنید و هدایت را جز در پرتو قرآن نجویید 

و در غیر این صورت گمراه خواهید شد.]7[
تلاوت کتاب خدا

شیخ صدوق در کتاب عیون اخبار الرضا به سند 
خود از حضرت امام رضا)ع( از پدران خود از رسول 

خدا نقل کرده که پیامبر)ص( فرمود: شش چیز از 
مروّت و جوانمردی اســت، سه کار در حضر و سه 
نوع رفتار در سفر. اما در وطن، اوّل، تلاوت کلام‌الله 
مجید؛ دوم، آباد کردن مساجد؛ و سوم، اتحاد برادران 
در راه خدمت به جامعه. امّا آن ســه امر که در سفر 
است: اوّل، زاد و توشه را بی‌دریغ در اختیار همسفران 
گذاشتن؛ دوم، حُسن خلق؛ و سوم، مزاح و شوخی 

بدون آمیختن با هیبت.]8[
قرائت قرآن با صوت و ترتیل

قرآن زیبا است و هرچه به زیبایی‌اش کمک کند، 
بسیار پسندیده است. از جمله اینکه قرآن را باید با 

صدای رسا و صوت حسن قرائت کرد.
امام رضا)ع( از پدرانش از رسول خدا)صلی الله 
علیه و آله( نقل می‌کند: حسّنوا القرآن بأصواتکم، فانّ 
الصوت الحسن یزید القرآن حسنا؛ً قرآن را با صوت 
نیکــو زینت دهید، زیرا کــه صدای نیکو بر زیبایی 

قرآن می‌افزاید.]9[
قرائت قرآن در ماه رمضان

محدث نوری از کتــاب فقه الرضا در باب روزه 
آورده اســت که امــام رضا)ع( فرمــود: و أکثر فی 
هذا الشــهر المبارک من قراءه القرآن والصلاه علی 
رســول‌الله؛ در این ماه شــریف قرآن زیاد بخوان و 
فراوان بر رســول خدا صلوات بفرست.]10[ همچنین 
از پدران خود از علی)ع( از رسول خدا نقل می‌کند 
که فرمود: من تلافیه )شهر رمضان( آیة من القرآن، 

کان له مثل أجر من ختم القرآن فی غیره من الشهور؛ 
کسی که یک آیه از قرآن در ماه رمضان بخواند مانند 

یک ختم قرآن است در ماه‌های دیگر.]11[
ختم قرآن در مکه مکرّمه

علامه محدّث نوری در کتاب مستدرک آورده 
که در برخی از نسخه‌های فقه رضوی از امام رضا)ع( 
آمده است که فرمود: فإن قدرت أن لاتخرج من مکه 
حتی تختم القرآن فافعل فإنه یستحبّ؛ اگر می‌توانی 
از مکه خارج نشــوی تا قرآن را در آنجا ختم کنی، 
این کار را انجام بده؛ زیرا بسیار شایسته است و این 

کار، یکی از مستحبّات می‌باشد.]12[
رهنمود‌های اخلاقی امام

امــام رضا)ع( با الهام از کتاب خدا، درســهای 
اخلاقی خود را برای جامعه اسلام به‌ویژه به منتسبان 

به اهل بیت بیان می‌فرمود.
امام)ع( با بیان آیات مربوطه‌، به دیگران گوشزد 
می‌کرد که هرگز انتساب به پیامبر یا امام بدون توجه 
به عمل و پیروی از خدا باعث نجات انسان نخواهد 
بــود. فریب برخی از گفتارها را نخورده و راه صلاح 

را در پیش گیرند.
انتساب به ائمه، ایجاد مصونیت نمی‌کند

صدوق در عیون اخبار الرضا به سند خود از یاسر 
خادم نقل کرده است: در زمانی که امام رضا)ع( در 
خراسان بود برادرش زید بن موسی در مدینه شورش 
کرد و دســت به آتش‌سوزی و ویرانی و کشتار زد. 

بدین جهت او را زیدالنّار می‌گفتند.
مأمون عباسی دســتور جلب او را صادر کرد و 
بدین جهت زید را اســیر و به سوی مأمون بردند. 

مأمون گفت: زید را به نزد امام رضا ببرند.
یاسر گوید: وقتی زید را به نزد امام وارد کردند، 
حضــرت به او فرمود:‌ای زیــد! آیا گفتار فرومایگان 
اهــل کوفه تو را فریــب داده‌اند که گفته‌اند فاطمه 
دامان خود را پاک نگه داشــت پس خداوند آتش را 

بر ذرِّیه‌اش حرام کرد.
خیر چنین نیســت. این گفتار فقط درباره امام 
حســن و امام حسین‌)ع( اســت. پس اگر در خود 
می‌بینی که گناه کنی و به سوی بهشت وارد شوی 
و )پدرت( موســی بن جعفر خــدا را اطاعت کند 
و داخل بهشــت شــود، پس تو نزد خداوند عزیزتر 
هستی، بدان که هیچ کس به آنچه که نزد خداوند 
است نمی‌رسد، مگر به اطاعت و پیروی از ذات حق 
و اگر چنیــن گمانی کرده‌ای که با گناه و معصیت 
می‌توانی به آنها برســی‌، زهی خیال باطل و سخت 

در اشتباه هستی.
زید گفت: من برادر تو و فرزند پدرت هستم!

امام رضا)ع( فرمود: تا زمانی برادر من هستی که 
از خداوند اطاعت و فرمان ببری. بدان که نوح پیامبر 
فرمود: پروردگارا! پسرم از خاندان من است و وعدة 
تو )در مورد نجات خاندانم( حقّ اســت و تو از همة 
حکم کنندگان برتری. خداوند فرمود:‌ای نوح! او از 

اهل تو نیست او عمل غیر صالحی است.]13[
پس خداوند فرزند نوح را به دلیل گناه و معصیت 

از خاندان نوح بیرون شمرد.]14[
دقّت در عمل به قرآن 

محمد بن یحیی بن أبی عباد از عموی خود نقل 
کرده که از امام رضا)ع( چند بیت شعری شنیدم با 

اینکه سروده‌ها بسیار کم بود. آن حضرت فرمود:
اً فــی الأجل کلنّــا نأمــل مدِّ
والمنایــا هــنّ آفــات الأجل
نــکَ أباطیــل المنــی لا تغرَّ
والزم القصد و دع عنک العلل
إنمّــا الدنیــا کظــلٍّ زائــلٍ
حــلّ فیهــا راکب ثــمّ رجل

همه ما‌، آرزوی طول عمــر را داریم، در حالی 
که مرگ آفت آرزوهاســت. پــس آرزوهای باطل، 
تــو را فریب ندهند و مواظب پیمــودن راه باش و 
بهانه‌جویی‌ها را کنار بگذار؛ بدانکه دنیا همانند سایه 
از بین رفتنی اســت، همانند سواری است که برای 

لحظاتی توقف کند و سپس آنجا را ترک گوید.
گوید: عرض کردم، خداوند شما را عزیز بدارد، 

این اشعار از کیست؟
امام فرمود: سروده یکی از شما عراقیان است.

عرض کردم: این اشعار را از زبان ابوالعتاهیه]15[ 
شنیدم.

حضــرت فرمود: نامــش را بگو و این لقب را بر 
زبان جــاری نکن، خداوند می‌فرمایــد: »ولاتنابزوا 
بالالقاب«]16[؛ با القاب زشت و ناپسند یکدیگر را یاد 

نکنید. شاید این مرد از این لقب خوشش نیاید.]17[

معروف این است که ابوالعتاهیه به مرد کم عقل 
و گمراه و احمــق می‌گویند و مقصود امام این بود 
که اکتفا به نام شاعر و سراینده کن و هرگز از لقبی 
که کسی کراهت دارد، استفاده نکن؛ چون مصداق 
فرمایش خدا که می‌فرماید باالقاب زشت یکدیگر را 

یاد نکنید، خواهی بود.
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در دو رکعتی که پس از نماز جعفر طیّار می‌خواند از 
سوره‌های ملک و هل أتی استفاده می‌کرد. همچنین 
در رکعت وتر ســوره‌های قل أعوذ برب الفلق و قل 
أعوذ برب النّاس را تلاوت می‌کرد. در نمازهای واجب 
خود پس از سوره حمد از سوره‌های انا انزلناه فی لیله 
القدر و همچنین در ظهر جمعه سوره جمعه و سوره 
منافقین و در نماز عشاء در شب جمعه سوره سبّح 
و در نماز صبح روز دوشنبه و پنج شنبه در رکعت 
دوم پس از حمد سوره غاشیه را تلاوت می‌فرمود.]4[


